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ادامه از صفحه اول

 هشدار دادن و نقد کردن
عین امیدواری است 

محمد فاضلی، جامعه‌شــناس و از مشاوران فرهنگی 
مســعود پزشــکیان در دوران انتخابات در یادداشتی 
تلگرامی نوشــت: »برخــی مثل من فعالانــه به نفع 
مسعود پزشــکیان کنشــگری کردند، و صرف‌نظر از 
این‌که چقدر اثر داشته‌ایم، ایشان رئیس‌جمهور شده 
اســت. ایشــان اکنون مختار و مســئول است.« وی 
اضافــه کرد: »آیا از اول نمی‌دانســتیم یــا فکر نکرده 
بودیم موانع بزرگی پیش پای پزشکیان و دولت اوست؟ 
می‌دانستیم.« فاضلی با تاکید بر اینکه نتیجه کنش 
سیاسی قابل تضمین نیست، گفت: »آیا نتیجه کنش 
سیاسی قابل تضمین اســت؟ نه! اصلًا نتیجه کدام 
کنش انســانی مهم قابل تضمین است؟« وی تاکید 
کرد: »دنیای سیاســت نیز مانند زندگی شــخصی، 
دنیای ورزش، یا اقتصاد، مملو از عدم قطعیت‌هاست 
و تضمینی در کار نیست.« او با اشاره به کنشگری‌های 
پزشکیان در پیروزی در انتخابات گفت: »رئیس‌جمهور 
شدن مسعود پزشکیان محصول کنشگری‌های خود 
او، حامیانش و حتی کســانی در هسته اصلی قدرت 
است؛ به‌رغم وجود ساختارهایی که به شدت مقاومت 
می‌کنند.« وی ادامــه داد: »همکاران رئیس‌جمهور 
در میانه همه محدودیت‌ها، سقف‌های کوتاه، میراث 
ناخوب گذشــته، و منفعت‌طلبی‌های غیرملی افراد 
و گروه‌هــا انتخــاب می‌شــوند. هیــچ تناقضی بین 
امیدواری به موفقیت مســعود پزشــکیان، آگاه بودن 
بر دشــواری‌های او بــرای انتخــاب همکارانش، نقد 
گزینه‌های بد، و تلاش برای کمک به او برای برگزیدن 
برترین‌ها و هشــدار دادن نسبت به عواقب اجتماعی 
و سیاسی برگزیدن ناخوب‌ها وجود ندارد.« او گفت: 
»هشدار دادن و نقد کردن، عین امیدواری است. آنها 
که ناامیدند احتمالًا وارد نقد و بررسی هم نمی‌شوند. 
وقتی امیدوار هستید برای موفق شدن تلاش می‌کنید 
و نســبت به عواملــی که مانــع احتمالــی موفقیت 
می‌شوند هشــدار می‌دهید.« فاضلی گفت: »من در 
همان ابتدای دولت ســیزدهم بــرای اعضای هیئت 
دولت مرحوم آقای رئیسی آرزوی موفقیت کردم، ولی 
نه درباره انتخاب کابینه نوشتم، نه امیدی به اثرگذاری 
داشــتم و نه امیدوار به تغییر مثبت بودم. هرچند اگر 
تغییر مثبتی می‌شد، خوشحال می‌شدم و استقبال 
می‌کردم.« او درباره نقد پزشکیان نیز اینگونه توضیح 
داد: »مشارکت در نقد فرایند انتخاب همکاران مسعود 
پزشکیان از ســر امیدواری و مسئولیت‌پذیری است. 
اگر نقشــی در پیروزی او داشــته‌ایم )هرچند بســیار 
بسیار اندک( مســئولیت حفاظت از آن‌ را هم داریم. 
مسعود پزشکیان مختار و مسئول چینش همکارانش 
است، اما این نافی مســئولیت امیدوارانه هشدارها و 
نقدهای امثال من نیست. کنشگری منتقدانه، بدون 
تضمین موفقیت، هم مسئولانه است و هم امیدوارانه. 
امیدواری به موفقیت از مسیر کنشگری انتقادی هم نه 

متوهمانه است و نه غیرمسئولانه.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گروه سیاست: عباس عبدی، تحلیل‏گر سیاسی و عضو شورای راهبری دولت چهاردهم 
و حســین قاضیان، جامعه‎شــناس در زمینه دســتاوردهای انتخابات که توســط کلاب 
هاووس ســرای امید برگزار شــد، مناظره‏ای داشــتند که بخش نخســت آن روز گذشته 
منتشر شد. در بخش نخست تحلیلی درباره رویکرد مشارکت مردم در انتخابات، دلایل 
عدم مشــارکت و دیدگاه جامعه به تغییرات احتمالی و دستاوردهای این تغییرات ارائه 

شد. ادامه این نشست را در شماره امروز روزنامه هم‏مهین می‎خوانید. 

نگرانی از شکست آخرین تلاش‌ها
تحلیل عباس عبدی و حسین قاضیان 

از دستاوردهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم/بخش پایانی

Ó  ،آقای عبدی اشــاره کردند که در عرصه امور زنان، رسانه‌
فضای مجازی و امور خارجه باید تغییراتی حاصل شــود. از 
نظر شما آیا امکان این تغییرات وجود دارد؟ و آقای پزشکیان 

می‏تواند از پس این مسئولیت بربیاید؟ 
حسین قاضیان: آزادی رســانه، حقوق زنان و روابط خارجی، سه 
حــوزه‏ای که جناب عبدی اشــاره می‏کنند بایــد در این زمینه‏ها 
تغییراتی صورت بگیرد تا مشکلات حل شود. فرض کنیم مشکلات 
ما سر همین مسائل است. ما باید نشانه‏ای در حکومت ببینیم اعم 
از رفتار و گفتار که نشــان می‏دهد می‏خواهد از سیاســت گذشته 
دســت‏کم در این سه حوزه دست بردارد. آیا نشانه‏ای در این زمینه 
می‏بینیــم؟ به نظر من نــه. در مورد آزادی رســانه‏ها خیلی واضح 
اســت و حتی در این انتخابات دیدیم که چه مقرراتی گذاشــتند و 
محدودشان کردند. در مورد حقوق زنان با وجود این همه تقلایی که 
صورت گرفته از سال ۱۴۰۱ به بعد، حتی حاضر نشدند به صورت 
رســمی در برابر این موضوع کوتاه بیایند و برخی از شــواهد دیگر 
گواه این اســت که موضوع زنان و حجاب یکی از چهار موضوعی 
است که اتفاقاً قرار نیســت در برابر آن کوتاه بیایند. در مورد روابط 
خارجی هم دیدیم همیشــه این نوع مذاکراتی که در جریان است 
از زمان آقای احمدی‏نژاد در جریان بود، در زمان آقای رئیسی هم 
در جریان بود و اندازه تغییری که قرار اســت حاصل شود، محدود 
اســت؛ اندازه‏ای که برخی از مشــکلات ما را کم می‏کند برطرف 
شود، مقداری از تحریم‏ها برداشته شود و امثال اینها، اما قرار نیست 
سیاست داخلی که منشأ و منبع سیاست خارجی بوده تغییر کند. 
آن سیاست داخلی در واقع اولویت و اساس کار حکومت است و اگر 
آن را در نظر بگیریم نه‏تنها نشانه‏ای برای آن سه مورد نیست. بلکه 
دلایلی هم وجود ندارد. دلایلی که از طریق تحلیل نحوه حکمرانی 
به دست می‏آید و با تحلیل حکمرانی می‏بینیم که تولید رضایت که 
مهمترین وظیفه حکومت است در دستور کار نبوده است و اولویت 
این بوده که حکومت چگونه باقی بماند. بنابراین سیاست داخلی را 
حل نمی‏کند تا بخواهد سیاست خارجی را بهبود بخشد. حکومت 
عده‏ای وفادارانی پیدا کرده که وفاداری را از آن‏ها می‏خرد و حمایت 
به آن‏ها می‏فروشد و این شده است هسته اصلی حکومت کردن و 
تا زمانی که از این وضعیت نفع می‏برند، طبیعی اســت که در این 
شــرایط باقی می‏مانند و این حکومت شکســت نمی‏خورد چراکه 
هزینه عملیات را از من و شما می‏دهد. بنابراین مسئله این نیست 
که اگر حکومت به کارهایی که آقای پزشکیان می‏خواهد تن ندهد 
شکست می‏خورد، بلکه مسئله این است که چطور می‏شود در برابر 

هسته سخت قدرت ایستاد.
Ó  آقای عبدی از شــما ســوالی نمی‏پرســم، چــون در برابر‌

پاسخ‏های آقای قاضیان پاســخ‏هایی دارید که می‏خواهید 
جواب آن‏ها را بدهید.

عباس عبدی: فرض کنیم که حرف‏های شــما درست و حکومت 
نمی‏خواهد هیچ تغییری دهد و شکست هم نمی‏خورد، پس برای 
چه ایــن انتخابات را برگزار می‏کند؟ می‏توانســت آقای قالیباف و 
جلیلی را رودرروی هم قرار دهد. همه حرف من این اســت که این 
اتفاقی که در حال رخ دادن اســت، همان نشانه‏ای است که آقای 
قاضیان هم به دنبال آن اســت و اگر این را نشــانه در نظر نگیریم، 
چه چیزی را می‏توانیم نشــانه در نظر بگیریم؟ شــما باید در ایران 
باشید تا ببینید چه اتفاقی رخ می‏دهد، در مسئله زنان چهار سنگر 
جلو آمدند و دو ســنگر عقب رفتند اما هنوز دو سنگر کاملًا جلو و 
تثبیت شده است و اصلًا اینگونه نیست که بگوییم حکومت هیچ 
سازشــی نمی‏کند و عقب‏نشینی نمی‏کند و هیچ تغییری در خود 
ایجاد نمی‏کند. حتی در حوزه رســانه نیز مجبور اســت این کار را 
انجــام دهد. در فضای اجتماعی تا حدی این تغییر را ایجاد کرده 

امــا از نظر من کافی نیســت. اصلًا چاره‏ای ندارد کــه این کار را 
انجــام ندهد و اگر هم این کار را نکرد خیلی حکومت بی‏عقلی 
اســت که به چنین انتخاباتی تن می‏دهد و چنین شانســی را 
برای دیگران برقرار می‏کند اما به تبعات آن ملتزم نشــود. من 
معتقدم مدتی باید وقت داد تا این مسیر طی شود و همه این 
تغییرات باید انجام شود اما اگر نشد بله شکست خوردیم. چرا 

همه شوکه شدند که سیستم تصمیم گرفت چنین کاری را انجام 
دهد؟ چراکه شاهدی بر این نوع تغییرات دانستند. آقای قاضیان 

یک نکتــه‏ای را گفتند که من متوجه منظور آن نمی‏شــوم؛ اینکه 
حکومت از جیب ما خرج می‏کند، مگر به همین راحتی است که 
از جیب بقای خود را ادامه دهد؟ بله! این کارها را کرده که با چنین 
بحران‏هایی مواجه اســت. در اتفاقات ســال ۱۴۰۱ بحران بسیار 
سنگینی برای سیستم بوده و اتفاقی بوده است که هنوز حل نشده 
اســت. اگر قرار اســت حکومت از جیب ملت بخورد و اتفاقی هم 
نیفتد که همه حکومت‏ها همین کار را می‏کنند. الان وضعیت فقر، 
اشتغال، نابرابری، تبعیض، ناترازی‏های انرژی همه اینها حکومت 
را به بن‏بســت رسانده است، مگر می‏شود با این شرایط ادامه داد؟ 
بحث ما شکســت دادن حکومت‏ها نیســت، به محض اینکه وارد 
این فرایند می‏شــوید در واقع شکســت خوردن خودتــان را نیز در 
دستور کار گذاشته‏اید. درحالی‏که سیاست موجود اساساً به دنبال 
شکست دادن حکومت نیست، بلکه به دنبال تغییر و اصلاح و حتی 
چه‏بســا بقای آن است، البته بقایی اصلاح‏شده و با سیاست‏هایی 
به نفع مردم. بنابراین سیاســت اصلاح‏طلبانه الان بیشــتر از دهه 
هفتاد معنا دارد چراکه سیستم سیاسی ایران را نیز به اینجا رسانده 
کــه با این وضعیت نمی‏تواند ادامه دهد و باید کمک کرد که تغییر 
سیاست دهد. چند موردی که اشاره کردم اهمیت دارد، اضافه بر 
این‏ها نیز هست و باید سیاست نظارت استصوابی تغییر کند. در 
این انتخابات نیز تا حدی در اجرا اصلاح شــد، سیاست نامزدها را 
باید تغییر دهند، تغییر رویکرد شورای نگهبان، استقلال دستگاه 

قضایی و رسانه سه موردی هستند که باید بهبود پیدا کنند.
Ó  جناب عبدی می‏گوید، اگر تا پایان سال بوی خوش تغییر‌

به مشــام نرســد، یعنی این اقدامات به شکست انجامیده 
اســت. جناب قاضیان شــما فکــر می‏کنید بــا این نگرش 
فقط به یک رونــدی از انتخابات نگاه می‏کنند؟ یعنی با آن 
محصولی که از انتخابات بیرون می‏آید تقریباً کاری ندارند؟ 
یک شانسی را این فرآیند به ما می‏دهد، ما داخل آن فرآیند 
می‏شویم، حالا آن کسی که بیرون آمد، شانسی برای انجام 
تغییرات دارد و اگر نشد ما به فرایند بعدی فکر می‏کنیم. در 

این ارتباط چگونه فکر می‏کنید؟
حســین قاضیان: همانطور که گفتم، اصلاح‏طلبان از ســال 80 
به بعد تبدیل به افرادی شــدند که در انتخابات شرکت می‏کنند و 
دیگــر کاری به بقیه چیزها ندارند و بعد می‏روند تا انتخابات بعدی 
در خانه می‏نشــینند )جز این اواخر که تغییرات مختصری در این 
زمینه داده شد(. اصلاح‏طلبان تا حالا اینطور به ماجرای انتخابات 
نگاه کردند و اگر هم دنبال تغییرات سیاســی بوده‏انــد، این را در 
حد روز انتخابات دیده‏اند و دنبــال هدفی بعد از آن نبوده‏اند. من 
فکر می‏کنم یک اختلاف بنیــادی با آقای عبدی در تحلیل داریم 
و در نتیجــه در مصادیــق هم دچار اختلاف‏نظر می‏شــویم. چون 
برداشت آقای عبدی از نحوه حکومت‏گری چیز 
دیگــری اســت، بنابر تحلیل ایشــان 
اینکه پزشکیان را حکومت قبول 
کــرده، برای این اســت که 
مشارکت  دیده  حکومت 
کــم شــده و می‏خواهد 
مشــارکت بالا برود. این 
ســوال مطرح است که 
اگر قرار اســت مشارکت 
بالا برود، چرا نگذاشــته 
متنوع‏تری  کاندیداهــای 

بیایند تا بتواند مشارکت بالا برود. زیرا فرض برای این است که آنها 
بــرای دوام حکومت خطر دارند. در کجا خطــر دارند؟ یکی اینکه 
ممکن اســت مانند ســال 76 دوگانگی داخلی در سیستم ایجاد 
کننــد. فرض کنید آقای خاتمــی و تاج‏زاده می‏توانســتند در این 
انتخابات باشند. چنانچه اگر بودند احتمالًا مشارکت بالا می‏رفت. 
اینجا چرا مشارکت کمتر برایش اهمیت دارد، زیرا آن موضوع برایش 
اهمیت بیشــتری دارد که اگر اینها بیایند و قبول شوند، حکومت 
دچار دوپارگی می‏شود. مسئله انتقال هم همینطور است و نباید به 
خطر بیفتد. مثلًا می‏بینید که آقای لاریجانی ردصلاحیت می‏شود. 
بنابراین مسئله حکومت این است که چگونه ثباتش به خطر نیفتد 
و این روش را از انتخابات مجلس هفتم تاکنون پیگیرانه دنبال کرده 
و به هیچ وجه به کســانی که این خطر را ایجاد کردند، اجازه نداده 
وارد حکومت شــوند. با این معیار است که آقای پزشکیان پذیرفته 
می‎شــود. دیگر اینکه چرا بحث شکســت حکومت مطرح است؛ 
یعنــی اینکه اوضــاع و احوال باعث می‏شــود که مــردم فکر کنند 
انتخاب پزشــکیان هم فایده نداشته و در نتیجه حکومت شکست 
بخورد. این به کار چه فردی می‏آید؟ در شکست خوردن حکومت، 
من و شــما هم شکست می‏خوریم. اینکه باید حکومت را شکست 
داد فرقش این است که شما حکومت را وادار کنید سیاست‏هایش را 
تغییر دهد نه اینکه اوضاع باعث شود که دستش را بالا ببرد و بگوید 
شکست خورده‏ام. آنجا دیگر چیزی برای تصاحب وجود ندارد. ما 
وقتی می‏توانیم موفق باشیم که جلوی این سیاست را بگیریم، یعنی 
حکومت را وادار کنیم سیاست‏هایش را تغییر دهد. این وادار کردن 
حکومــت برای تغییر هم نیاز به نیروی اجتماعی دارد و این چیزی 
است که اصلاح‏طلبان از آن دست برداشته‏اند. یعنی آن نوع نیروی 
اجتماعی که در 76 به‏دست آوردند را کنار گذاشتند و چون قدرتی 
ندارند، پس امکان وادار کردن حکومت به تغییر را ندارند و به همین 

علت است که رفتن آنها به حکومت چیزی را  تغییر نمی‏دهد. 
Ó  جناب عبدی، این نزدیکی به حکومت چه نشانه‏هایی به‌

شما می‏دهد و آیا تغییراتی که می‏خواهید از این راه صورت 
دهید، پایدار خواهد بود؟ 

عباس عبــدی: آقای قاضیــان می‏فرمایند که حکومــت اگر قرار 
بود مشــارکت بالاتر باشــد، می‏رفت نامزدهای دیگری را می‏آورد. 
معلوم اســت این کار را نمی‏کند، زیرا یک تبعــات دیگری دارد. آیا 
این کمکی به بقا می‏کند؟ حتماً به شــرط اینکه به تبعات این حد 
ملتزم باشــد. تبعات این حد از پذیرش همان فضایی است که در 
انتخابات می‏بینیم. اینکه گفته شده از سال‏ها قبل این راه را ادامه 
داده و اتفاقی برایش نیفتاده، مطلقاً اینطور نیست. از سال 1400 
این سیاست آغاز شــده و فقط سه سال طول کشید تا به بن‏بست 
رسیده، اگر می‏توانست ادامه دهد نیازی به این مسائل نبود. حتماً 
به بحران رســیده که این سیاســت را پذیرفته است. جهت اطلاع 
می‏گویم، مسئله اصلی‏شــان این بوده که اگر در این حد باشد، آیا 
اصلاح‏طلبــان می‏آیند؟ حدس قریب به یقین نداشــتند ولی فکر 
کردند اینها می‏آیند. من نگفتم تغییرات اساسی رخ می‏دهد. بحث 
من این اســت که در همین حد که رخ داده می‏تواند گام رو به جلو 
و بازگشــت‏ناپذیر باشد. اگر یک نفر 20سال سیگار کشیده و سالم 
مانده، آیا ادامه بدهد هم چیزی نمی‏شود؟ چون این کارها می‏شده 
و اتفاقی برایش نیفتاده، دلیل نمی‏شود که از این به بعد هم اتفاقی 
برایش نیفتد. آنها به همین دلیل که فکر می‏کنند اتفاق برایشــان 
می‏افتد، تغییر سیاست داده‏اند. اگر این تغییر سیاست نبوده که 
انتخاباتی مثل 1400 برگزار می‏کردند. آنها مسئله‏ای دارند که با آن 
مواجه شدند و این سیاست را اتخاذ کردند و آن مسئله ایرادی است 
که به بقای آنها وارد شــده و از همین‏جا باید استفاده کرد. یک راه 
مجبور کردن همین است که رخ داده است. آنچه که هدف اصلی 
است، این اســت که این انتخابات باید به بقای سیستم به صورت 
مشروط کمک کند. من اینطور می‏فهمم که سیستم سیاسی ایران 
اینقدر درک و شــعور دارد که معنای این انتخابات را بفهمد البته به 
راحتی هم این کار را نمی‏کند. برداشتم این است که این انتخابات 
علامت روشــنی برای این است که سیستم سیاســی ایران تغییر 
را پذیرفته اما تغییر از مجرای پزشــکیان خواهــد بود و به نیروهای 
متفاوت از آن تن نخواهد داد. برداشــت من این است که سیستم 
سیاســی این مســیر را برای این انتخاب کرده که شکست نخورد، 
ما هم باید به آن کمک کنیم که در آن فرآیند شکست نخورد؛ بلکه 
برنده شــود. برنده نه مطابق گذشته، بلکه بقا براساس اصلاحات 
و تغییرات باشــد. نیروی اجتماعی هم شــکل گرفته و باید بخش 
عمده‏ای از همین نیروی اجتماعی را پشــت ایــن مطالبات آورد و 
همراه کرد. تجربه یکی دو هفته گذشته نشان می‏دهد که خیلی‏ها 
امیدوار شدند و حاضر هستند که با این مطالبات همراهی کنند و 
حدی از آن را تعدیل کنند مشروط بر اینکه تثبیت شود. فکر می‏کنم 
در حوزه رســانه، سیاست خارجی و مســئله زنان شاهد تغییراتی 
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حســین علائی، محمدحســن مقیمی و محســن 
مهرعلیزاده ســه گزینــه مطرح برای وزارت کشــور 
هســتند و دولــت تــاش دارد گزینــه اســماعیل 
خطیــب بــرای وزارت اطلاعات را نیــز تغییر دهد. 
همچنیــن، مخالفــان حضــور عبــاس علی‏آبادی 
وزیــر صمــت دولــت ســیزدهم در وزارت نیــرو نیز 
همچنان در تلاش هســتند نامزد دیگری را به جای 
علی‏آبادی بنشانند. براساس شنیده‏های هم‏میهن، 
گزینه‏هایی که معرفی آنان به مجلس تقریباً قطعی 
شده، به این شرح است: علی‏اکبر صالحی )وزارت 
علوم(، ســیدعباس عراقچی )وزارت امورخارجه(، 
عبدالناصــر همتــی )وزارت اقتصــاد(، محمدرضا 
ظفرقندی )وزارت بهداشــت(، سیدعباس صالحی 
)وزارت ارشــاد(، فاطمه مهاجرانی )وزارت آموزش و 
پرورش(، سیدعماد حســینی )وزارت نفت(، احمد 
میــدری )وزارت کار(، غلامرضا نوری‏قزلجه )وزارت 
جهادکشــاورزی(، فرزانه صادق مالواجــرد )وزارت 
راه و شهرسازی(، ســیدرضا صالحی‏امیری )وزارت 
میراث فرهنگــی(، محمد اتابــک )وزارت صمت(، 
امیر دریادار حبیب‏الله سیاری )وزارت دفاع(، احمد 
دنیامالــی )وزارت ورزش و جوانان(، امین‏حســین 

رحیمی )وزارت دادگستری(.


